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  چكيده
الحاد در علم كلام و فقه اسلامي به معناي انكار وجود خداي يگانه، نپذيرفتن دين 

ليكن در طـول  . الحرام است حق، بازگشت از دين اسلام يا ارتكاب گناه در مسجد
               ً                                      هاي مذهبي مكررا  از اتهـام بـه الحـاد بـه عنـوان       حاكم و رهبران فرقه  تاريخ، طبقه

سـلجوقيان،    در دوره. رقيبـان و مخالفـان اسـتفاده نمودنـد    دستاويزي براي حذف 
مناسبات حكومت با دستگاه خلافت عباسي كـه بـر دعـوي قيموميـت سياسـي و      

متفاوتي شد كه به تبـع، بـر      هاي اسلامي مبتني بود، وارد مرحله مذهبي بر سرزمين
رسـي  پژوهش حاضر ضـمن بر . نوع نگرش و مصاديق اتهام بر الحاد تأثيرگذار بود
هاي شخصيتي و فكري متهمـان   مصاديق اتهام به الحاد در دوره سلجوقي و ويژگي

به الحاد، درصدد پاسخ به اين پرسش است كه اتهام به الحاد در دوران سـلجوقيان  
بيشتر متأثر از شرايط سياسي و اجتماعي بـوده يـا از گرايشـات و تعصـبات دينـي      

 ـ در اين پژوهش، داده. نشأت گرفته است اي گـردآوري و بـه    ه روش كتابخانـه ها ب
حاصل پژوهش مبين اين . تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته–توصيفي  شيوه

گيري سياسي حاكميـت، ميـزان وابسـتگي سـلجوقيان بـه نهـاد        امر است كه جهت
مذهبي و بـه   –خلافت، تعصب ديني و مذهبي نظام حاكم و علما، فضاي اجتماعي

ها يـا   سخن ديگر عوامل سياسي و مذهبي توأمان در ايراد اتهام الحاد به افراد، گروه
  .                             مكاتب فكري نقش مه مي داشته است

  الحاد، سلجوقيان، قرن پنجم هجري، ايران، عباسيان : هاواژه كليد
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  مقدمه. 1
ق .قـرن چهـارم هـ ـ  ازجمله اقوام غز بودند كه در حدود اواخـر  .) ق 429- 590(سلجوقيان 

هاي محلـي   ضعف قدرت. مزدور به جهان اسلام راه يافتند  عنوان نيروهاي اسلام آورده و به
هاي دستگاه خلافت عباسي به كسب قدرت سلجوقيان منجـر   در شرق ايران و نيز سياست

سر برآورده .) ق 320- 454(بويه شيعي             ّ                   سلجوقيان سن ي متعصب در برابر آل.) ق 429. (شد
سلجوقيان توانسـتند ضـمن اقتبـاس    . مايت دستگاه خلافت عباسي برخوردار شدندو از ح
هاي كشورداري ايراني، قدرت خود را در سراسر ايران تا آسياي صغير گسترش داده و  شيوه

آنـان ارتبـاط خـود را بـا     . اي در مناسبات سياسي منطقه تبديل شـوند  كننده به نيروي تعيين
ترتيب به حاميان مذهب رسـمي عباسـيان يعنـي تسـنن      نكرده و بدي  خلافت عباسي حفظ

معاصر بودن سلجوقيان با فاطميان اسـماعيلي مصـر، فعاليـت اسـماعيليان در     . تبديل شدند
هاي ديني خلفا و حكمرانـان سـلجوقي    ايران، اختلافات مذهبي بين فرق اسلامي و سياست

ي اتهام به الحاد و يا تكفير يكي  لهمسأ. ساز برخي موارد اتهام به الحاد در اين دوره شد زمينه
از مسائلي است كه در تاريخ، بسيار مسبوق به سابقه بوده و پيوند نهاد سياست و مـذهب و  

به سخن ديگـر  . بخشد ي تسامح مذهبي در جامعه روند آن را شدت ميدور شدن از روحيه
ي اموال آنان و يـا   رههاي سياسي و ميل به حذف مخالفان و مصاد اي از موارد انگيزه در پاره
بر . نمود ي اتهام به الحاد را فراهم مي هاي لازم براي تمسك به حربه هاي مذهبي بهانه رقابت

اين اساس مسأله اصلي پژوهش حاضر واكاوي اين امر است كه شرايط سياسي و اجتماعي 
ي داشـته  ها بـه الحـاد چـه تـأثير     شدن افراد و گروه ها و تعصبات ديني بر متهم و يا گرايش

هاي فرعي نيز نظير علت طـرح اتهـام بـه الحـاد و يـا بررسـي        است؟ در اين راستا پرسش
  .  هاي شخصيتي و فكري متهمين به الحاد نيز مورد بحث قرار خواهدگرفتويژگي

اي توأمان در مـتهم نمـودن افـراد و     هاي سياسي و مذهبي به گونه رسد انگيزه به نظر مي
نظر از صحت اثبات ناپاكي عقيدتي متهمان، اتهـام بـه    شته و صرفها به الحاد نقش دا گروه

ي  پيگيـري مسـأله  . شـد  ها محسوب مي اي براي حذف فيزيكي افراد يا گروه الحاد تنها بهانه
ي سلجوقيان با توجه به تغيير مناسبات حاكميت در ايران با خلافـت عباسـي    الحاد در دوره

هاي فكـري و شـرايط    يان نهادهاي مذكور و قالببغداد و فاطميان مصر براي درك روابط م
بر ايـن مبنـا، در   . نمايد سياسي، مذهبي، اجتماعي و فرهنگي  حاكم بر آن دوره ضروري مي

  . گيرد اي گردآوري و مورد توصيف و تحليل قرار مي ها با روش كتابخانه اين پژوهش، داده
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  ي پژوهشپيشينه. 2
در دوران مورد بحث، به طور پراكنده در منابع  درخصوص موضوع الحاد و اتهام به آن  

  يهـايي از كتـاب تـاريخ سلسـله     ازجمله بنداري در بخش. تاريخي مطالبي ارائه شده است
سلجوقي ضمن بيان دوران حكمراني سلطان محمد و عملكرد او در برابـر اسـماعيليان بـه    

الصدور  حةرا )103: 1356بنداري، (. كند برخي نكات مرتبط با موضوع مورد بحث اشاره مي
تـرين كتـب بـراي آشـنايي بـا تعصـبات مـذهبي در عصـر                                  السرور اثر راوندي از مه م يةو آ

هـا در مناصـب دولتـي     اي به شـيعيان، از نفـوذ آن   راوندي با نگاه خصمانه. سلجوقيان است
الجليل عبـد ) 32: 1364راونـدي،  (. بـودن مـتهم كـرده اسـت     هـا را بـه رافضـي    انتقاد، و آن

ق، به اتهامات مؤلف .رازي در كتاب النقض، ضمن تشريح اوضاع ديني قرن پنجم هـ قزويني
دهـد و بـا حمايـت از شـيعيان، اسـماعيليان را       فضايح روافض نسبت به شيعيان پاسخ مـي 

الملـك طوسـي در    خواجه نظـام  )135 :1391قزويني رازي،( .داندي كفر و الحاد ميشايسته
نامه ضمن بررسي تاريخ اسماعيليان و مزدك، خطر  ششم سياست و دوم تا چهل و فصل چهل

طوسـي،  . (كنـد نفوذ باطنيان و رافضيان را به سران حكومتي و رهبران مذهبي گوشـزد مـي  
بررسي اين منابع، در بازشناسـي ديـدگاه حـاكم بـر موضـوع الحـاد و        )178 - 258: 1344

 فرقـه ديـد ازجملـه كتـاب    در مطالعـات ج . مصاديق آن در دوران مورد بحـث، نقـش دارد  
هايي از موضوع  اثر برنارد لوئيس نشانه اسماعيليان در تاريخاثر مارشال هاجسن و  اسماعيليه

خورد كه به اختصار و ذيل مباحث تاريخ سياسـي بـه آن پرداختـه     مورد بحث به چشم مي
ت رغم اهمي به )261: 1363، لوئيس، 120 - 134و  251 - 260: 1343هاجسن، (. شده است

المعارف بزرگ اسلامي تاليف نشـده   موضوع الحاد در جامعه اسلامي، مدخل الحاد در دايرة
نيز به ) Encyclopaedia of Islam(المعارف اسلام  است و مدخل الحاد اثر مادلونگ در دايرة

در اين پژوهش ضمن مطالعه و بازشناسي اتهام به الحاد و . پردازد اختصار به اين موضوع مي
آوردهاي پژوهشـي   آن در دوران مورد بحث در منابع دست اول و استفاده از دستمصاديق 

هاي مورد نظر اين پـژوهش پاسـخ داده    شود به پرسشهاي اخير تلاش مي و مطالعات دهه
  . شود

  
  معناي لغوي و اصطلاحي الحاد و ملحد. 3
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سندي . ستكردن ا شدن، خميدن و ميل                َ                        الحاد از ريشه ل حد به معني كجروي و منحرف  
كريم نيز  در قرآن. درباره استفاده از آن در معناي مذهبي در دوران پيش از اسلام وجود ندارد

ديگر  1.رفته است  حج به معناي انحراف به كار ي مباركهسوره 25ي بار اين واژه در آيه يك
از معناي                                                                           واژگان مشتق از لحد و الحاد كه در قرآن به كار رفته است، واژه ي لح دون است كه

و نيـز آيـه    2سوره مباركه الاعراف 180ي ازجمله آيه. شود آن نيز مفهوم انحراف مستفاد مي
بر اساس اين آيات، در فقه و كلام اسلامي الحاد به معناي عدول  3.سوره مباركه فصلت 40

از آيين حق، هرگونه بازگشت از راه حق و صواب و ارتكـاب بـه گنـاه در مسـجد الحـرام      
ملحد واژه مشتق از الحاد نيز به فرد از دين برگشته، كافر و مرتد اطلاق . ده استتوصيف ش

الحـاد در معنـي   . الحاد در چند وجه قابل تعريـف اسـت  )Madelung, 1993: 546.(شود مي
خاص عبارت است از انكار وجود خداي يگانه كه طبق اديـان توحيـدي وجـود او مسـلم     

از ايـن منظـر،   . وجود خـداي يگانـه را انكـار كنـد     بر اين مبنا ملحد فردي است كه. است
معنـاي ديگـر آن   . تواند در تمام اديـان توحيـدي شناسـايي شـود     مصداق الحاد و ملحد مي

رازي، ( 4توان مترادف كفر بنابراين، الحاد را مي. بازگشت از دين اسلام و كفر ورزيدن است
ي عام به معناي انكار هرگونه بـاور  الحاد در معن. آورد به شمار 5و ارتداد) 40- 42/ 4: 1398

يعني اگر فردي به خداي يگانه باور داشته باشد، اما اصلي از اصول دين اسـلام  . ديني است
  ) 308 - 2/309: 1369دادبه، ( 6.رود را انكار كند، ملحد به شمار مي

  
 بررسي مصاديق اتهام به الحاد در دوره سلجوقيان . 4

  ه و بر آن تعصب داشتند و ديـدگاه آنـان بـا انديشـه    سلجوقيان بر مذهب اهل سنت بود
ي معـروف بـه اعتقادنامـه    پس از صدور اعلاميـه . سو بود سياسي و ديني خلفاي عباسي هم

بـر ايـن اسـاس عباسـيان، سـلجوقيان       7.قادر، حدود رسمي دين و اركان آن مشخص شـد 
بيك  طغرل. ق 447سال  قائم، خليفه عباسي در. بويه شيعي ترجيح دادند مذهب را بر آل سني

را به بغداد فراخواند و وزيرش به همراه بزرگان و لشكريان از وي استقبال شاياني به عمـل  
بويه نوعي دوگانگي مذهبي را براي عباسـيان پديـد    دولت آل) 11: 1356بنداري، . (آوردند
در . كرد مي بود و در مقاصد خلافت و ايستادگي در برابر اسماعيليان مشكلاتي ايجاد  آورده

در دوران طغـرل  . سو بين سلجوقيان و خلافت عباسي فراهم شـد  نتيجه زمينه مناسبات هم
، ضـمن  .)ق 465- 485(و ملكشاه سـلجوقي  .) ق 455- 465(ارسلان  ، آلب.)ق 429- 455(
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ارسـلان   كه به آلـب  زماني. شد تسلط بطئي بر دستگاه خلافت، نام خلفاء در منابر خوانده مي
بها بـراي او   دينار با خلعت گران هزار خواند، سي ير مكه خطبه به نام عباسيان ميدادند ام خبر

ملكشاه نيز ) 35/ 23: 1371اثير،  ابن. (كرد دينار مقرري تعيين هزار فرستاد و مقرري ساليانه ده
ي  كه براي حكومت فرزندش ابوشجاع احمد به حمايـت خلافـت نيازمنـد بـود، از خليفـه     

جـوزي،   ابن(رغم برخي اختلافات  به. تا در منابر بغداد از او نام برند عباسي درخواست كرد
سـاز   رويكرد مذهبي سلجوقيان و عباسيان زمينه) 26/312: 1371اثير، ؛ ابن13- 17/14: 1412

كرد كـه منجـر     توان در شرايطي بررسي هاي اين تعامل را مي يكي از نشانه. ها بود تعامل آن
با بازخواني متـون تـاريخي بازمانـده از دوره    . شد ان مورد بحث ميبه اتهام به الحاد در دور

ي سياسـت مـذهبي و دينـي    تـوان بـه مطـالبي دربـاره     سلجوقيان و پس از ايـن دوران مـي  
بررسي . سلجوقيان و عباسيان و بالطبع مصاديق اتهام الهاد در دوران مورد بحث دست يافت

ام به الحاد، چرايي و چگـونگي آن و شناسـايي   هاي ايراد اته اين روايات به بازشناسي زمينه
  . شود كه به الحاد متهم شدند هاي افرادي منجر مي ويژگي
  

  تعصب ديني در دوران حكمراني طغرل و وزارت كندري. 5
و كنـدري وزيـر وي، مـذهب حنفـي رسـميت      .) ق 447- 455(در دوران حكمراني طغرل 

آغاز و به دنبال آن حكم لعن و تكفير آنـان   9و اشاعره 8يافت و مخالفت با شيعيان، شافعيان
» البشـر  محمد و علي خير«ي نوشته 10به فرمان كندري از سر در مساجد رافضيان. صادر شد
» النـوم  خيـر مـن   ةالصـلا «از نمـاز صـبح حـذف و    » العمل           حي  علي خير«آوردند و  را پايين

البصره، وارد كرخ شـدند و در مـدح    در بغداد سنيان سرودخوانان از باب. جايگزين آن شد
. جـلاب را بـه قتـل رسـاندند     بـن  متعصبان نيـز شـيخ ابوعبيـداالله   . صحابه قصايدي خواندند

وزير سلجوقي، اموال بزرگان شـافعي و اشـعري را مصـادره    ) 69- 70/ 12: 1407كثير،  ابن(
حنفي به امر وي بـه   تسنن غير گروه زيادي از علماي اهل) 148- 149: 1381روكوي،بو.(كرد

الحرمين و امام ابوالقاسـم   شدند و علماي بزرگ شافعي ازجمله، امام شهرهاي مختلف تبعيد
كـه دشـمنان، او را دشـنام     بود در جايي امام قشيري گفته . قشيري به حجاز مهاجرت كردند

- چنين براي حمايت از اشاعره، رساله وي هم) 416و  549: 1373، قزويني. (مانددهند، نمي
را نوشـت و در آن اشـعريان را از   » المحنه لما نالهم من السنة اهل يةفي شكا«عنوان  اي تحت

هـايي كـه از سـوي كنـدري و      فرقـه ) 341/ 15: 1412جوزي،  ابن. (اتهامات وارده مبرا كرد
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. كردنـد  مـتهم و رفـض   11به سـوء اسـتفاده، اعتـزال    طغرل به الحاد متهم شدند نيز آن دو را
  ).675: 1403فارسي، (
  
  اختلافات مذهبي بين فرق و اتهام به الحاد . 6

شهرهاي ايران عصر سلجوقي محل استقرار پيروان فرق مختلف بود كـه گـاه بـراي اثبـات     
دخالـت و  كـارگزاران حكـومتي نيـز بـا     . كردند عقايد خويش، يكديگر را به الحاد متهم مي

و  12اختلاف شديد ميان حنفيـان . نمودند هاي مذهبي را تشديد ميحمايت از فرق، درگيري
درباريـان متعصـب حنفـي ازجملـه     . كـرد  ها را فراهم مي بندي ي برخي دسته شافعيان زمينه

بلالـي، بـا شـافعيان دشـمني       بـازو و مسـعود   گـرد  الـدين جانـدار، شـرف  الدين اقبـال جمال
حدي بود كه گروهي از تـرس بـه    عداوت آنان به شافعيان به) 230: 1356 بنداري،.(داشتند
عوام به رئيس شافعيان اصـفهان، عبـدالطيف خجنـدي    ) جا همان.(آوردند حنفي روي مذهب
در مسـجد جـامع حنفيـان در    . اش به آتـش كشـيده شـد   كردند و مدرسه و كتابخانه  حمله

در نيشـابور  ) 18: 1364راونـدي، . (ردنـد ك شهرهاي اصفهان و همدان نيز به شافعيان حملـه 
  )154: 1380حسيني،. (هفتاد حنفي كشته شدند

ساز صدور آراء اتهام به الحـاد   نيز زمينه 13ها ديگر، اختلافات اشعريان و حنبلي از سوي  
اشـعري در مـورد اثبـات    «هـا   از ديـد آن . كردندها،  اشاعره را به الحاد متهم مي حنبلي. بود

ي تعالي و استواي خدا بر عرش، سخن رسول را نپذيرفته است و اشعري، فوقيت براي خدا
الفـاخوري و  (» ......پنداشت او به تشبيه دچار شده اسـت كرد چون ميحنبلي را تكذيب مي

ي مذهبي نيز عوام را بيشتر تحريك سخنان رهبران اين دو فرقه) 587- 588/ 2: 1358الجر، 
. ق 475در سـال  ) شيوخ اشاعره(سم مغربي و امام قشيري سخنراني ابوالقا كرد، از جمله مي

حنبـل را كـافر    ها خرده گرفت، و اصحاب امام احمـد  در  بغداد  كه در آن مغربي بر حنبلي
ها را مطرح كرد و آنان را به تشبيه و الحاد متهم  امام قشيري نيز عقايد كفرآميز حنبلي. خواند
- از ديگر نمونـه . ر به بروز فتنه در اين شهر منجر شداين ام) 23/102: 1371اثير،  ابن. (نمود

. ي هـرات بـود  هاي اختلاف اين دو فرقه، برخوردهاي خواجه عبداالله انصـاري بـا اشـاعره   
. را تـاليف كـرد  » الكـلام و اهلـه  ذم«كلام، كتاب  مذهب، عليه اشاعره و اهل ي حنبلي خواجه

ام حنبلي باشم تازنده«: گفتمي وي به دليل تعصبش، همواره) 148- 169: 1381بوروكوي،(
  )187همان، (» .و چون بميرم، مردمان را وصيت كنم كه حنبلي شوند
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گرفتنـد و   مذهب در فرق مختلـف شـيعي قـرار    چنين، در اين دوره هواداران سني هم   
طوسي، عـالم   ي شيخسنيان خانه) 2/9: 1380حموي، . (سران حكومت نيز به نظاره نشستند

: 1407كثيـر،   ابـن .(سـوزاندند . ق 448و  449هاي ي كرخ را طي سالمحلهبزرگ شيعي در 
ها به آتـش  ي اختلاف اين فرقهاين منطقه بارها در فتنه) 16/16: 1412جوزي،  ؛ ابن69/ 12

اثير،  ابن.(گروه زيادي از اهل تشيع به قتل رسيدند. ق 451و  479هاي كشيده شد و در سال
  )23/134و  22/260: 1371

اما آنـان  . چنين اقداماتي، شيعيان در اين زمان به نهايت ضعف خود رسيدند ينتيجهدر 
كردنـد، بـه دربـار     اسـتفاده ) از دوران ملكشاه بـه بعـد  (از سياست نرمش برخي از سلاطين 

حضور رافضيان . مرور زمان صاحب قدرت فراواني شدند يافتند و به حكومت سلجوقيان راه
الملك ابوسعد هنـدوي قمـي و ابونصـر    جدالملك براوستاني، زينمانند م(در مقام وزارت، 

شرفشـاه حسـيني    الدينجمال طاهرموسوي، خاندان سيد ازجمله نقيب(نقابت ) كاشي و غيره
ــه، ســيدطباطبا حســني در اصــفهان، ســيد  ــدان كــاكوان  درآب ــوام اشــرف حســيني، خان ) ق

ــي( ــي  ) 90و  236و  239 - 242: 1391رازي،  قزوين ــاي ش ــركت علم ــاظرات ش عي در من
                                      ّ   ي خدمات عمراني در مكه، مدينه، حلب و حر ان و تلاش آنان در زمينه) 115همان، (علمي

ي شـيعيان در عصـر   هـاي گسـترده  هـايي از فعاليـت  نمونه) 237و  435همان، (و بحرين، 
هاي شـيعه و بزرگـان حكـومتي    نفوذ ايشان بدان حد بود كه ميان خاندان. سلجوقيان است

كردند و  از اين رو مخالفانشان، خطر را به خوبي درك) 154همان، .(ج برقرار شدپيوند ازدوا
بودند كـه بزرگـان كشـور      آنان معتقد. كردند از نفوذ رافضيان در مناصب دولتي ابراز نگراني

بردن شيعيان، سرزمين خـويش را از صـدمات گونـاگون حفـظ      كنند تا با از ميان بايد تلاش
ي مبارزه با هرگونه بدعت و انحراف از اسلام، مذهب حنفي و شافعي چنين، برا نمايند و هم

ــب      ــرل و آل ــان، طغ ــت غزنوي ــا عظم ــه دوران ب ــد، و ب ــلجوقي   را برگزينن ــلان س ارس
  )114و  184: 1344طوسي، .(بازگردند
الملك طوسي، وزيـر سـلجوقيان    نظام  رو درباريان و ديوانيان از جمله، خواجه از اين    

راه از خـود تعصـب    آنان در ايـن . كار شدند به براي اصلاح جامعه و مقابله با رافضيان دست
ــا جــايي شــديدي نشــان ــد، ت ــر    دادن ــردم تحقي كــه بزرگــان اهــل تشــيع را در حضــور م

علاوه برآن، خواجه براي حـل اختلافـات دينـي، تـامين     ) 154: 1391رازي، قزويني.(كردند
گزاران رافضي دست به ساخت مدارس نظاميه زد،  وحدت مذهبي كشور و مبارزه با بدعت

ــده     ــروع ش ــف ش ــهرهاي مختل ــافعي، در ش ــزرگ ش ــاي ب ــل از وي توســط علم ــه قب   ك
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اگذار كرد و او رياست اين مدارس را به علماي شافعي و اشعري و) 158: 1361بيهقي،.(بود
مطالب درسي آن را به يادگيري علوم قرآني، حديث و فقه، بر اساس مذهب شافعي، كـلام  

ورود ) 5/213: 1379باسـاني،  . (نمـود  عربـي و رياضـي منحصـر    مطايق تعاليم اشعري، زبان
سنت نيز در كنار خواجه عليه رافضيان  علماي اهل. رافضيان به اين مدارس ممنوع اعلام شد

كردنـد و شـافعي و حنفـي را تنهـا      هاي جعلي روايت مـي  هايي از خواب ، داستانبرخاستند
آنان، رافضيان را كافران و ملحدان خارج ) 483: 1373قزويني، .(مذاهب راستين اعلام كردند

از اسلام معرفي نمودند، كه اهـل قبلـه نيسـتند و بـه خـدا، نبـوت و روز قيامـت اعتقـادي         
هايي برضد ايشـان   ها و رديه چنين مخالفين شيعيان، كتاب هم) 394: 1364راوندي، .(ندارند

اي شـيعه كـه بـه تسـنن      نويسنده. دادند ها قرارنوشتند و در آن رافضيان را آماج انواع تهمت
را عليه آنان نوشت و در مقابل، فـردي بـه نـام    » فضايح الروافض«گرويده بود، كتابي به نام 

به تمام اتهامات عليه شيعه » النقض«ان شيعه در كتاب، عبدالجليل قزويني رازي، به امر بزرگ
پنداشت و معتقد بود مذهب رافضيان را برابر با يهود مي» الروافض  فضايح«مؤلف . پاسخ داد

كه آنان به مانند مجوسان به دو خداي نيكي و بدي ايمان دارند، اسـلام را قبـول ندارنـد و    
. انـد  ايشـان در مناصـب دولتـي نفـوذ كـرده      دانسـت كـه  مصائب جهان اسلام را از آن مـي 

مؤلف در اين كتاب، بارها بـه دوران  ) 43و 128و  442و  652و  660: 1391رازي، قزويني(
كنـد، و  نمودن رافضيان و باطنيان اشاره مـي  حكومت سلطان محمد و تلاش وي در منزوي 

، 640 همـان، . (كند را به عنوان يك الگوي مناسب، براي ساير سران  سلجوقي معرفي مي آن
574 ،449 ،427 ،299 ،123.(  

  
  اتهام الحاد به اسماعيليان. 7

ويـژه در ايـران    هاي خلافت عباسي و به در سرزمين.) ق 483- 655(اسماعيليان   فعاليت
در واقع، فعاليت اسماعيليان كه . رفت تهديد مشتركي براي سلجوقيان و عباسيان به شمار مي

تهاجمي داشت، دليل مناسـبي بـراي سـلجوقيان و خلافـت       جنبهعلاوه بر دعوت و تبليغ، 
رو مخالفــان اســماعيليان  از ايــن. شــد هــا تبــديل عباســي بــراي ايــراد اتهــام بــه الحــاد آن 

الملـك، اسـماعيليان ملحـديني     از ديد خواجه نظـام . كردند اي عليه آنان آغاز گسترده تبليغات
  : ي عقايد مزدكي بودند خواهان اعاده بودند كه هدفي جز تباهي دين اسلام نداشتند و
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از اينجا معلوم گشت كه اصل مذهب مزدك چگونه بوده است و خرمدينان و باطنيان بـه  « 
طوسـي،  (» .....خواهند تـا چگونـه اسـلام را براندازنـد     يكديگر نزديك باشند و پيوسته مي

  ) 258ص : 1344

قزوينـي،  . (ي نيـز مـنعكس شـد   ي سـلجوق اتهام الحاد اسماعيليان در منابع پس از دوره
. برخي آنان را به بدمذهبي، خبث عقيده، كفـر، زندقـه و الحـاد مـتهم كردنـد     ) 442: 1373

ي مذهبشان را بـه ديصـان، مـزدك و مجـوس     اي نيز ريشهعده) 473/ 2: 1380خواندمير، (
يان و ي بازرگانـان، گـدا  فدائيان اسـماعيلي در جامـه  ) 54: 1381همداني،  االله فضل.(رساندند

زيرا بر اين باور بودند كه در . كارگزاران دولتي بسياري از سران حكومت را به قتل رساندند
هاي عالي دينـي در خصـوص برابـري و    جوامع اسلامي به رهبري حاكمان مسلمان، آرمان

هـا  در حالي كه قـوانين ايـن سـرزمين   ) 260: 1363لوئيس، . (بايست تحقق يابدبرادري مي
به همـين دليـل بزرگـان اسـماعيلي عقايـد      . ع طبقات حاكمه وضع شده بودبراي حفظ مناف

ي اصل تعليم و امامت مطرح كردند و دشـمنان خـود را بـه بـاد انتقـاد      جديدي را در زمينه
  ) 120- 128: 1343هاجسن، . (گرفتند
گروهي آشكارا با آنـان مخالفـت   . العمل مردم نسبت به اسماعيليان متفاوت بود عكس  
گروهي نيز راه مسالمت و سازش را در . شدند د و در مقابل گرفتار خشم ايشان ميكردن مي

سـلاطين سـلجوقي نيـز بـراي     . گري متهم شدند گرفتند و از سوي برخي به اسماعيلي پيش
: 1356بنداري، (داران آنان را به فساد اعتقاد و تمايل به باطنيان متهم نكنند،  كه عوام و دين آن
ارسلان، ملكشاه و محمد به دليل شـرايط اجتمـاعي و سياسـي بـه      آلبيا برخي چون ) 76

عملكـرد  . عباسي به مقابله جدي با اسماعيليان پرداختنـد   منظور كسب مشروعيت از خليفه
سلجوقيان در قبال اسماعيليان سبب شد تا در برخي منابع ازجمله تاريخ گزيده اثر حمـداالله  

نويسد كه امويان به زندقه  در اين خصوص چنين مي وي. مستوفي، از آنان به نيكي ياد شود
بويــه بــه رفــض و غزنويــان و  ليــث و آل و اعتــزال، برخــي از عباســيان بــه اعتــزال، بنــي 

اما سلجوقيان  از اين عيوب مبرا هستند و سـنيان  . خوارزمشاهيان به حقارت گوهر منسوبند
: 1364مستوفي، (روند  ر ميدين و نيكو اعتقاد و صاحب خير و مشفق  بر رعيت به شما پاك
426 (  

پيش رونـق   از پس از ملكشاه سلجوقي و ضعف جانشينان او، فعاليت اسماعيليان بيش   
با برادرش سلطان محمد، به سپاه او پيوستند و  .)ق 487- 498(آنان در نبرد بركيارق . گرفت

ام باطنيـان را  ع ـ در نتيجه بركيارق فرمـان قتـل  . گروه زيادي را به مذهب خويش در آوردند
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الدولـه،   از جمله، محمـد بـن دشـمنزيار بـن عـلاء     ) 17/65: 1412جوزي، ابن. (صادر كرد
ابو ابراهيم اسـدآبادي از  . حكمران  يزد به جرم ارتباط با اسماعيليان دستگير و به قتل رسيد

وانـه  ديوانيان كه براي بررسي اموال مؤيد الملك به بغداد رفته بود، به اتهـام بـاطني بـودن ر   
بركيارق، فرزند كيقباد و مستحفظ تكريت را نيز به دلايـل تمـايلات اسـماعيلي    . زندان شد

مذهب در  از سوي ديگر، امرا و بزرگان ترك سني) 297/ 23: 1371ابن اثير، . (محاكمه نمود
دستگاه بركيارق به رقابت با ديوانسالاران شيعي پرداختند و از اتهام بـاطني عليـه رقبايشـان    

بوري توسط اسـماعيليان، امـراي    بعد از قتل امير برسق و پسرش زنگي و آق. اده كردنداستف
ترك، مجدالملك بلاساني، وزير شيعي بر كيارق را عامل قتل آنان دانستند و او را به ارتباط 

. ي آنـان شـد  سلطان نيز تسليم خواسـته . با اسماعيليان متهم كردند وخواهان قتل وي شدند
  )265/ 23همان، (

  
  متهمين پيوند با اسماعيليان و الحاد در دوران سلطان محمد سلجوقي .  8

ها نبرد با رقباي سياسي خـود، بـه   پس از سال.) ق498- 511(سلجوقي  سلطان محمد   
در هر شخص كـه از آن  «تنظيم اوضاع داخلي كشور پرداخت و در رويارويي با اسماعيليان 

پيوندي داشـت سـرش از بـار بيفگنـد و جرثومـه       اي يافت يا بديشان نسبتي و بدعت شمه
هـا   فتح برخي قلاع اسماعيليان و قتل سـران آن ) 153: 1364راوندي، .(»كفرش از بيخ بكند

اوضاع سياسي و ديني در اين زمان چنان بود كه برخي . اعتبار زيادي براي او به ارمغان آورد
ازجملـه  ) 77: 1356بنـداري،  (.مغرضان يكديگر را به پيونـد بـا اسـماعيليان مـتهم كردنـد     

محمد به ارتباط با باطنيان متهم شـد و   ي نظاميه، در زمان سلطان كياهراسي، مدرس مدرسه
به پاكي اعتقاد و علو درجات «باالله  عباسي، المستظهر زماني از مرگ خلاصي يافت كه خليفه

ط بـا اسـماعيليان،   چنـين اتهـام ارتبـا    هم  )  59 / 4  :     1363       خلدون،      ابن(» او در علم شهادت داد
ي مزيدي، كه در جنـگ بركيـارق و   الدوله صدقه سيف. كرد دوستان سلطان محمد را گرفتار

حسين بلخـي،   بن  ي عميد ابوجعفر محمد محمد، همواره جانب وي را داشت، بر اثر توطئه
اثيـر،   ابـن .(به داشتن تمايلات باطني متهم شد و به دليل حمايت از حاكم آبه به قتـل رسـيد  

  . سلطان محمد سر صدقه را به نزد سنجر در خراسان فرستاد) 24/46: 1371
ي بركناري و قتل افراد را  گاهي اوقات نيز اطرافيان سلطان كه بر او تأثير داشتند، زمينه  

ي آنان خطيبي، از رؤسـاي شـهر اصـفهان بـود كـه نـزد سـلطان        از جمله. كردندفراهم مي
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نفـوذ او بـه   . نتيجه افراد زيادي را به الحاد مـتهم كـرد   سلجوقي قدرت فراواني داشت و در
خـاطر خليفـه نامـه و     حدي بود كه روزي سلطان از وي در مورد برادر خليفه پرسيد، بدين

بنـداري،  .(پولي به نزد خطيبي فرستاد تا برادرش را از مرگ و اتهام بـه الحـاد نجـات دهـد    
كرد و موجب تغيير نظر سلطان نسبت به  خطيبي افراد بسياري را به الحاد متهم) 108: 1356

ها در دوران پدرم ايرادي نداشتند روزي سلطان به او گفت چگونه كارمندان ديوان. آنها شد
ي آنـان  خطيبي در پاسخ چنين گفت كـه همـه  . آمد و تنها در سلطنت من اين آلودگي پديد

درنتيجه، . دين و منافقند بي اهل خراسان و پاك دين بودند، اما اكنون بيشتر ديوانيان عراقي و
ي   خطيبـي و صـدرالدين از ائمـه   ) 110همـان، . (ها معطـوف شـد  توجه سلطان به خراساني

. الملك آوجي، وزير شيعي مذهب سلطان محمد را نيز به الحاد مـتهم كردنـد  اصفهان، سعد
لك الم به جز مختص) 41- 42: 1332نيشابوري، . (گري به دار آويخته شد وي به جرم باطني

امـا بعـدها   . كس از طعن و لعن خطيبـي در امـان نبـود    كاشاني، صاحب ديوان رسائل، هيچ
بعـد از قتـل خطيبـي    . ي خطيبـي شـد   نفر از ديوانيان گرفتار توطئه كاشاني نيز به همراه صد

سلطان از اعمال خويش پشيمان شـد، بـراي جبـران آن محبوسـان را آزاد كـرد و ديگـر از       
در بعضي مواقع نيـز اطرافيـان   ) 113- 114: 1356بنداري، . (كردكسي پرسش نمي يعقيده

امير عميـد جوزقـاني، فرزنـد خطيـب جوزقـان، متصـدي       . تر بودندسلطان از وي متعصب
كرد، ابتدا از مـذهب و  طغراي ديوان، به قدري تعصب داشت كه اگر فردي به وي سلام مي

 )114همان،.(دادكرد و بعد سلامش را پاسخ ميعقايد او سوال مي
  

  بزرگان متهم به تمايلات باطني و الحاد.   9
ها شاهد جنگ قدرت ميان كارگزاران، ديوانيان و بزرگان دولتـي   دربار سلجوقيان، سال  
يابي به مناصب حكومتي و حذف رقبايشان، از اتهام به الحاد و ارتبـاط  آنان براي دست. بود

هـا، مؤيدالـدين ابواسـماعيل    يـان ايـن سياسـت   ي قربان از جمله. با اسماعيليان سود جستند
وي در جنـگ بـين   . بـود .) ق 527- 547(طغرايي، صاحب ديوان رسـائل سـلطان مسـعود    

و مسعود سلجوقي، دستگير شد و رقبايش به دليـل حمايـت از سـلطان    .) ق 547(محمود 
ان را سزا اين مرد ملحد است و ملحد«: مسعود، او را به الحاد متهم كردند و به محمود گفتند

رقابت بزرگان حكومتي بدانجا رسيد كه دشمنان سـلطان  ) 129: 1380حسيني، .(»قتل است
ها نبـرد بـا   او پس از سال. نيز او را به دوستي باطنيان محكوم كردند.) ق 511- 552(سنجر 
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اسماعيليان، براي آرام كردن آنان به شروطي صلح كرد، اما برخي متعصبان اهل سـنت او را  
درنتيجه، وي براي رهايي از ايـن  ) 122: 1387همداني، . (م با اسماعيليان متهم كردندبه اتها

كنـي الحـاد و   وي براي ريشـه . را صادركرد.) ق 518- 655(عام اسماعيليان اتهام فرمان قتل
) 1/391: 1338اسـفزاري،  . (شـد جنگ با اميرحبشي ملحد، حاكم هرات عازم اين سرزمين 

در . دار سه دوره وزارت سلاطين سلجوقي، نيز به الحاد متهم شـد دهابوالقاسم درگزيني، عه
وزيـر  . رو شـدند  بـه  هاي سياسي و مـالي شـديد رو  دوران صدارت وي سلجوقيان با بحران

: 1380حسـيني،  . (سلجوقي براي حل مشكلات اقتصادي، اموال بزرگـان را مصـادره كـرد   
هاي مالي وي شدند و در مقابل، او را  هاي زيادي قرباني سياستاز اين جهت خانواده) 136

  )168: 1356بنداري، . (به تباني با اسماعيليان متهم كردند
دو حاكم شهر سمرقند و كرمان نيز در اين دوران توسط بزرگان اهل تسـنن بـه جـرم      

احمدخان، پادشاه سمرقند، براي مقابله با قـدرت آنـان اصـلاحاتي را    . الحاد به قتل رسيدند
.) ق 485- 465(اما علما براي حفظ قدرت خويش، در برابر او ايستادند و ملكشاه  .انجام داد

عزل كرد و گروهـي  . ق 448رفتار با بزرگان ديني در سال  نيز حاكم سمرقند را به دليل سوء
خاتون دوباره  اش تركانهاي عمهاگرچه او با حمايت. از ديلمان را به مراقبت از او گماشت

متهم كردنـد و   14ازگشت، اما علما و لشكريان، او را به الحاد و زندقهبه حكومت سمرقند ب
ايرانشـاه، پادشـاه   ) 220: 1363نرشـخي،  . (به جرم ارتباط با اسـماعيليان بـه قتـل رسـاندند    

  مـذهب، تصـميم گرفـت    سلجوقي كرمان نيز به دليـل قـدرت بـيش از حـد فقهـاي سـني      
سمت الحاد بر جبين او نهادند و او را به كفر ...«جهت علما  به همين. امتيازاتشان را لغو كند

ابـراهيم،   بـن  محمـد .(»...كردند و گفتند كه او با باطنيان و ملاحده ارتباط دارد و فلسفه متهم 
القـري  بكويـه و امـام تـاج    حاكم كرمان در دادگاهي به رياسـت قاضـي ابـوالعلاء   ) 8: 1343

الاسلام، را پس از  شاه، ملقب به محي محاكمه شد؛ به اباحت خون وي فتوا دادند و ارسلان
  ) 17: 1362كرماني، . (او به قدرت رساندند

  
  تكفير شعرا و عرفا. 10

. مذهب، ثبات بيشـتري يافـت   موقيعت اصحاب اين مذهب در اثر حمايت سلجوقيان حنفي
شعرا و عرفا را به كفر و زندقه مـتهم  ها براي اثبات عقايد خويش، مخالفانشان، از جمله  آن

كردند و چنان در اين راه تعصب ورزيدند، كه عرصه بر بزرگان شعر و عرفان تنـگ شـد و   
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            ّ     ابوالعلاي معـر ي،  . بسياري از آنان براي در امان ماندن از اتهام به الحاد راه انزوا را برگزيدند
 ـنمونه خـواري بـه كفـر     ه خـاطر گيـاه  اي از شاعراني است كه بدلاليل مختلف و از جمله ب

                      ّ                            آنان عقيده داشتند، معر ي در اشعارش خـدا، نبـوت و   ) 4/2313: 1382تتوي، .(محكوم شد
كه اشعارش به يگانگي خدا و ايمان قلبي بـه معـاد    روز  قيامت را انكار كرده است، حال آن

پـنجم  خسرو، از ديگـر شـاعران قـرن     ناصر) 44- 45: 1384آقاياني چاوشي، . (داشت اشاره
آورد و در بازگشت به ايـران بـه    هجري قمري، پس از سفر به مصر به آيين اسماعيلي روي

. وي به سفارش ابوسـهيل صـعلوكي، بـراي حفـظ جـانش بـه بلـخ رفـت        . الحاد متهم شد
  )62: 1382سمرقندي، (

القضات همداني، شاگرد شيخ احمـد غزالـي، مـورد    همچنين عارف بزرگي مانند عين  
القضـات، بـه علمـا و سـران حكومـت سـلجوقي در       زيرا عـين . گرفت درباريان قراري كينه

حمله كرده و در سرزنش رهبران دينـي و بزرگـان    - القضات همداني هاي عيننامه - كتابش
: 1362همـداني،  . (دوستي و ظلم بر مردم، از خود پروايي نشان نداده بود دولتي، به دليل دنيا

شمنانش براي رهايي از انتقادهاي اين عارف وارسته، او را به در نهايت د)  166و244/ 1و2
جرم كفر، اعتقاد به اتحاد خالق و مخلوق، ادعاي نبوت، داشتن عقايد صوفيانه، مخالفت بـا  

- 35، صـص 1374پورجـوادي،  . (حكومت وقت و ارتباط با اسماعيليان بـه قتـل رسـاندند   
كه عالم بزرگ اهـل سـنت، امـام     شدت عمل روحانيون ديني، عليه عرفا به حدي است)14

ي غزالي پس از چهار سال اشتغال به مدرسي در مدرسه. محمد غزالي توسط آنان تكفير شد
در نتيجـه، فقيهـان او را بـه الحـاد و     . آورد ي بغداد، به سير و سـلوك و عرفـان روي  نظاميه

بـه  اي مـه وي نيـز طـي نا  ) 198: 1390قوام و دربر، .(گرايش به مذهب مجوس متهم كردند
  .سلطان سنجر، خود را از اتهامات فوق مبرا نمود

  
  عري با فلسفه و علوم مرتبط با آنمخالفت علماي اش. 11
.) ق 366- 582(و به قدرت رسيدن غزنويان .) ق 320- 454(بويه ضعف حكومت آل  

 ي اشـاعره در دوران مقارن بود با زوال علوم عقلي و فلسفي و اين روند با حاكميـت فرقـه  
امام  از جمله. علماي اشعري با عقل و فلسفه به مخالفت پرداختند. سلجوقيان به اوج رسيد

محمد غزالي، عالم بزرگ اشعري كه با استناد به احاديث نبوي بر ضد علم كلام، به مقابله با 
او با استناد به برخي آيات قرآن، جدل را ممنوع و علم را در . علوم عقلي و فلسفه پرداخت
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در مقابـل، دوسـتداران دانـش و    ) 1095- 1096: 1356غزالـي،  . (و حديث منحصر كردفقه 
و آياتي از قرآن، در حمايت از حكمـت و فلسـفه   ) ص(كلام نيز احاديثي را از رسول اكرم

كفر و تمام  يغزالي معتقد بود كه فلسفه و كلام، ريشه) 25: 1348قبادياني، . (مطرح كردند
داران معتقد و عارفان بـزرگ نيـز بـا شـنيدن كلمـات      حتي دين مفاسد عالم اسلام  است و

سبب او تمام بزرگان اين علم، از جمله  بدين. گرايندفلاسفه و دانستن عقايد آنان به كفر مي
انكـار علـم خداونـد بـه     ) 2اعتقـاد بـه قـدم عـالم     ) 1: سينا را به سه دليل تكفيركردعليابو

گزار هفده مورد ديگر برخي دانشمندان را بدعت وي در. تكذيب معاد جسماني)     3  جزئي ات
انتقاد او از فلاسفه فاقد موضع معـين بـود و بـه هـر نحـو      ) 86- 87: م1966غزالي، . (ناميد

كرد و بيشتر به عنوان يك منكر در برابر صاحبان اين علـم قـرار    ممكن سخن آنها را رد مي
تسـنن، شـافعي و امـام احمـد      هـل غزالي نيز مانند دو عالم ا) 46: 1390تاجيك، .(گرفت مي

- كرد كه هرگـز هـدايت نمـي    اي قلمداد مي                                         حنبل، جدلي ون، علماي كلام و فلسفه را زنادقه
امام محمد غزالي نه تنها فلسفه، بلكه تمام علومي را كـه  ) 82- 83: 1368جوزي،  ابن.(شدند

- رع اسـلام بـي  رياضي كه وي آن را براي ش حتي. به نحوي با آن پيوند داشتند، تكفير كرد
اگرچه معتقد بود، كسـاني كـه بـه ايـن علـم      . ي اين علوم بوددانست هم در زمرهخطر مي
پندارند كه تمام علوم و  فلاسفه پيدا خواهند كرد و چنين مي اي درباره حسن عقيده«بپردازند 

وجـه محكـم و اطمينـان بخـش      مسائل فلسفي چون علم رياضي روشن و براهين آن بدين
- چنين به ساير علوم عقلي مانند منطق، بـه دليـل بـي    او هم) 60- 61: 1349الي، غز(» .است

در عقايـد  » معيـار الحكـم  «غزالي هرچند كتابي به نـام  . بين بوداعتنايي به احكام اسلام ، بد
در اثـر  ) 62- 63همـان،  . (ي كفار دانسـت                                            منطقي ون نوشت، اما صاحبان اين علم را در زمره

علماي قشري مذهب، شرايط بر عقلا، فلاسفه و كلام درقرن پـنجم  اقدامات غزالي و ساير 
  . هجري سخت شد

  
  گيري نتيجه. 12

منابع و مستندات تاريخي، از شيوع اتهام به الحاد و مصاديق آن به عنوان يكي از مسائل 
سياست ديني و مذهبي . ي سلجوقي حكايت داردسياسي، اجتماعي و ديني در جامعه دوره

سـاز   هـا پيوسـتند، زمينـه    و سلجوقيان كه به عنـوان سـنيان متعصـب بـه آن    خلافت عباسي 
         َ      مخالفت ف ر ق سني . مطرح كرد ها و موضوعاتي شد كه مبحث الحاد و اتهام به آن را  موقعيت
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اختلافات مذهبي   ها با فاطميان، افزون اسماعيليان و پيوند آن با شيعيان يا رافضيان، نفوذ روز
ي شـعراء، فلاسـفه و دانشـمندان    گيري علما در برابر رفتار و انديشـه        َ           بين ف ر ق سني، موضع

ترتيب بود كـه   بدين. داد شرايطي بود كه افراد را در مظان اتهام به الحاد قرار مي  علوم عقلي،
حـال  . برخي به اتهام مخالفت يا همسو نبودن با جريان مذهبي حاكم به الحاد مـتهم شـدند  

الحاد، به عنوان ابزاري براي مقابلـه و حـذف مخالفـان و رقيبـان      كه برخي نيز از اتهام به آن
برخي متوليان نظام ديني نيز از اتهام به الحاد بـه عنـوان   . كردند سياسي و مذهبي استفاده مي
. نمودنـد  هاي مغاير با ساختار ديني و مذهبي حاكم استفاده مـي  مستمسكي براي نفي ديدگاه

ها با ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه مغايرت داشـت   برخي افراد و گروها كه سلوك آن
هـايي   مخالفان سياسي، مصلحان اجتماعي، برخي افراد و خاندان. شدند نيز به الحاد متهم مي

هاي ديني و مذهبي از ديگر متهمان به الحاد  ي اقتصادي برخوردار بودند، اقليتكه از وجهه
  . رفتند به شمار مي

  
  نوشت پي
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گمان، كسانى كـه كـافر شـدند و از راه     بى» .  َ  ٍ  َ   ْ    ْ  ُّ  ٍ ْ ُ ِ     ْ ِ ِ       ِ       ٍو م ن ي ر د  ف يه  ب إ ل ح اد  ب ظ ل م  ن ذ ق ه  م ن  ع ذ اب  أ ل يم        ْ  و ال ب اد 

نشـين، يكسـان    جـا و باديـه   مقـيم در آن  كـه آن را بـراى مـردم، اعـم از     - خدا و مسـجدالحرام  
شـود، او   منحرف ]از حق[ستم  جا به بخواهد در آن ههرك] نيز[كنند، و  جلوگيرى مى - ايم داده قرار
   )  حج     سوره    :    25  ي    آيه  (».چشانيم عذابى دردناك مى از را

َ ـ  ُ       ُـ  َ  س ي ج ز و ن  م ا ك ان وا ي ع م ل ون        َ     أ س م ائ ه     َ    ْ   َ   َّ      َ  و ذ ر وا ال ذ ين  ي ل ح د ون  ف يۖ     َ   ِ      ف اد ع وه  ب ه اٰ     ْ       َ ْ    َّ   َ و ل ل ه  ال أ س م اء  ال ح س ن ى«   2     َ  َ     « و
هـاى   ها بخوانيد، و كسانى را كه در مورد نام هاى نيكو به خدا اختصاص دارد، پس او را با آن نام

آيـه  (».د يافتدادند كيفر خواهن آنچه انجام مى]  سزاى[زود كه به . گرايند رها كنيد او به كژى مى
  )سوره الاعراف: 180

   َّـ  ِ  َ ـ ٌ  َ   ـ   ـ ْ     ً ـ   ـ         الن ار  خ ي ر  أ م م ن ي أ ت ي آم ن ا ي و م                ـ  ف ي  ٰ   َ َ     ْ َـ  أ ف م ن ي ل ق ى  ۗ      َّ   َّ  َ   َ  َ ْ    َ   َ         َ    ْ   َ   َ إن  ال ذ ين  ي ل ح د ون  ف ي آي ات ن ا ل ا ي خ ف و ن  ع ل ي ن ا«   3
روند بر ما  آيات ما كژ مى]  فهم و ارائه[ كه در كسانى»     َ  ُ    ٌع م ل ون  ب ص ير  ِ َّ  ِ     َإ ن ه  ب م ا ت ۖ       ُ ْ        ُ  اع م ل وا م ا ش ئ ت م     ْ     ِال ق ي ام ة 

شـود بهتـر اسـت يـا كسـى كـه روز قيامـت         آيا كسى كه در آتـش افكنـده مـى   . پوشيده نيستند
 40آيـه   (».دهيـد بيناسـت   خواهيد بكنيد كه او به آنچه انجام مـى  آيد؟ هرچه مى خاطر مى  آسوده

  )سوره فصلت:



 اتهام به الحاد و مصاديق آن در دوران سلجوقيان   98

  

 

فهوم انكار خداونـد، وحـدانيت، عـدل و نعمتهـايش،     فر، در لغت به معني نقيض ايمان و به م ك   4  
و اصول دين، خودداري از پذيرش حـق، تـرك فـرايض    ) ص(تكذيب رسالت حضرت محمد 

ملحدان، لاادريـون، قـائلين بـه    . ديني، ارتكاب معصيت، بيزاري، برائت و ناسپاسي خداوند است
نـدگان امامـت، خـوارج،    تشبيه و جبر خداوند و شك و ترديد، منكرين روز قيامت، تكـذيب كن 

  )132 - 14/133: 1390بوترابي، . (شوند ناصبان و برخي از غلاة كافر محسوب مي
رتداد، در لغت به معناي برگشتن و در اصطلاح مفسران بريدن از اسلام و پيوستن به كفر اسـت   ا  5

- 56/ 2: 1369دادبه، .(شود باشد مرتد خوانده مي) ص(و كسي كه منكر رسالت حضرت محمد 
؛ علامـه  1893/ 4: 1353و محقـق حلـي،    41- 42/ 4: 1398: ك رازي.براي آگاهي بيشتر ر) 55

  .372 - 374/ 3: 1339حلي، 
/ 5: 1398، رازي، 307/ 7، همـو،  427/ 6، همـو،  39/ 5: 1385ك طوسـي،  .براي آگاهي بيشتر ر  6

 .480/ 1: 1862، تهانوي، 189: 1326، نسفي، 485و  484/ 1: 1367، طبرسي، 341و  340
ذكر كرده است كه به موجب اين اعلاميه مخالفان . ق 433جوزي تاريخ صدور اين اعلاميه را  ابن  7

ديگر  از سوي ) 106/ 16.:  ق 1412جوزي ،  ابن. (شدند آن به حكم و امضاي فقها، كافر شمرده 
يش از صـدور  سال پ ترتيب قادر يازده نويسد و بدين سال مي41جوزي دوران خلافت قادر را  ابن

توان چنين پنداشـت كـه اعلاميـه در دوران جانشـين او      بنابراين، مي. اين اعلاميه درگذشته است
  .              ً             يعني قائم رسما  اعلام شده است

                 ؛ محمد ابو زهره،    .  13-   14  :     1387                  ك صالح احمد شامي،  .                                    براي آگاهي بيشتر از انديشه شافعيان ر   8
   .   175  :     1360              ؛ يوسف فضايي،    255  :     1948

                                 هاي گوناگون فكـري ظهـور كـرد،                                                  كلامي كه در قرن چهارم هجري براي مقابله با جريان      مذهب  9
             ق ناميده شده  .                                                                    مكتب اشعري است، كه به نام مؤسس آن، ابوالحسن اشعري از مردم قرن سوم هـ

                        برخلاف اهل حديث و معتزله   .    كند           اي انتخاب                            كرد ميان عقل و دين راه ميانه           اشعري تلاش  .    است
            شهرسـتاني،    .(      گـردد                         شود و به شرع واجـب مـي                             معرفت خداوند به عقل حاصل مي             معتقد بود كه 

1325     :  74  (   
           مخـالفين         كلامـي            دراصـطلاح    و     است      كردن     ترك       معناي    به   و     شده       گرفته     رفض      كلمه    از        رافضي،   10

        اطـلاق         آنـان     از        خاصـي         گـروه       بـر         گـاهي    و        شـيعه        هـاي         فرقـه        همـه       بـر        اسـت           عنـواني          اماميه،
برخي منابع در ارتباط با علـت ناميـده شـدن شـيعيان بـه        ) 1  10-  9  10  /  8  :     1379      رفيعي،  .(   شود    مي

                                                                     كه، چون زيد و يارانش بـا يكـديگر در مـورد خلافـت ابـوبكر و عمـر       گويند  رافضي چنين مي
  /   14  :     1371            ابن اثيـر،    .(                 ها را رافضه گذاشت                                                اختلاف عقيده داشتند، او را ترك كردند و زيد نام آن

                     ، بعـد از رحلـت آن    ) ع (                             سعيد از ياران امام محمـدباقر     بن       مغيرة                            برخي ديگر بر اين باورند كه )   147
   او   )  ع (           شد و امـام      جدا  )  ع (    صادق                                   االله اعتقاد پيدا كرد و از امام جعفر   عبد    بن                    حضرت به امامت محمد
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                                                 گروهي ديگر معتقدند، رافضيان، كساني هستند كه خلافت   )    134  /  8  :     1379       رفيعي،   .(   كرد        را رفض
                  است كـه دشـمنان                      در برخي منابع آمده   )   54 / 1  :     1361      مقدسي،  .(    كنند                        ابوبكر و عمر را تكذيب مي

-           سـبا مـي        بـن                                                                   اند اصل رافضه از يهود گرفته شده و اين مطلب را منتسب بـه عبـداالله            شيعه، گفته
   )   101-    104 / 8  :     1379       رفيعي،   .(     دانند

       هبر آن           گرفت، كه ر                          ي سومي به نام معتزله شكل                                            دربرابر خوارج و مرجئه در زمان مروانيان، فرقه  11
                                به دليل اختلاف عقيـده در مـورد    (                   وي بعدها از استادش   .                        عطا، شاگرد حسن بصري بود    بن      واصل
                                                 كند و واصل و پيـروانش بـه نـام معتزلـه، يـا             گيري مي       كناره  )      كبيره                        برخورد با مرتكبين گناه      نحوه
  )      الـف   :                     مـذهبي عبارتنـد از                    عقايد اين فرقـه   )    117  :     1333        بغدادي،   .(    شوند              گيران معروف مي       كناره

ي قدرتي كه به بندگان داده، آنـان مـأمور    و به وسيله                                     خداوند عادل است و فساد را دوست ندارد
بر همگـان       منكر    از             معروف و نهي    به         اصل امر  )  ب   )     224  /  2  :     1374        مسعودي،    . (انجام كارها هستند

                ا بـدون توبـه          كبيره ر                   خداوند مرتكب گناه  )  پ  )    225      همان،  (  .باشد  توانائيشان واجب مي  به اندازه
   )  جا      همان  .(                                       پذيرد و در كار وعده و وعيد خود صادق است   نمي

  ؛   64  :     تـا                         ؛ عبدالرحمن الشرقاوي، بي  98  :     1360              ك يوسف فضايي،  .                            براي آگاهي بيشتر از حنفيان ر 12
  . 5-   10  :     1389                   صديق، مرتضي فايقي،             مولوي محمد

         ؛ يوسـف    90  :     1380     وات،              ؛ منتگـومري     124  و      153  :     1940         تيميـه،         ابـن . ك.براي آگاهي بيشتر ر  13
  .   127  :     1382       فضايي، 

نيـز در  » زنديك«اين واژه به صورت . ميانه است در فارسي zandig» زنديگ« زنديق معرب واژه  14
بار كرتير در كتيبه زردشـت ايـن    نخستين) 279: 1374،. بهار(هاي فارسي دري آمده است نوشته

بيرون راندن اهريمن و ديوان و سركوب يهود،  پس از اشاره به مقام خويش، از. واژه را به كاربرد
در كنـار   16بنـد   35واژه زنـديق در مينـوي خـرد فصـل     . كندبرهمن، نصراني و زنديگ ياد مي

ــده اســت ــديق كلمــه  ) 52: 1380تفضــلي، . (جــادوگر آم ــراي واژه زن وجــه اشــتقاق ديگــر ب
ديق كه ابتدا در مورد مانويان واژه زن) 280: 1374بهار ،. (شدن است به معني آگاه  zantayاوستايي

ديـن يـا    مرور به مزدكيان نيز اطلاق شد و در قرون نخستين اسلامي عـالم بـي   رفت، بهبه كار مي
  .شد رسمي نيز زنديق ناميده مي مخالف دين

  
  منابع و مĤخذ

ي ابوالقاسـم حالـت و عبـاس    ترجمـه  تاريخ كامل بزرگ اسلام و ايران،). 1371(علي بن اثير اثير، عزالدينابن
  . مؤسسه مطبوعاتي علمي: تهران 14و  22و 23و 24و26خليلي، جلد 

بـه   ،المنتظم فـي تـاريخ الامـم و الملـوك    ). 1992/ 1412(محمد  بن الرحمن بن عليالفرج عبدجوزي، ابو ابن
  . تب العلميهدار الك: ، بيروت15و16و17جلد. القادر عطاالقادر عطا و مصطفي عبدتحقيق محمد عبد
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ي عليرضـا ذكـاوتي   ، ترجمـه تلبـيس و ابلـيس  ).  1368( محمـد   بن الرحمن بن عليالفرج عبدجوزي، ابو ابن
  . مركز نشر دانشگاهي: قراگزلو، تهران

ي مطالعات و مؤسسه: ، تهران4ي عبدالحميد آيتي، جلدخلدون، ترجمه العبر، تاريخ ابن). 1363( خلدون،  ابن
   .تحقيقات فرهنگي

  . دارالفكر: ، بيروت12، جلدالبدايه والنهايه). 1986/  1407( الفداء اسماعيل بن عمر كثير الدمشقي، ابوابن
كـاظم   ، به تصحيح سيدروضات الجنات في اوصاف مدينه هرات ).1338(الدين محمد زمچي اسفزاري، معين

  .دانشگاه تهران: ، تهران1جلد. امام
  . ي شفقچايخانه: جواد مشكور، تبريز به اهتمام محمدالفرق بين الفرق، ).  1333(ر القاهمنصور عبدبغدادي، ابو

بنيـاد  : حسين جليلـي، تهـران   ي محمد، ترجمهي سلجوقيتاريخ سلسله. )1356(علي  بن اصفهاني، فتح بنداري
  . فرهنگ ايران
  . الست فردا: ي دكتر روان فرهادي، تهران، ترجمهسرگذشت پير هرات). 1381(بوروكوي، ژرژ 

  .فكر روز: ، تهرانجستاري چند در فرهنگ ايران). 1374(بهار، مهرداد 
  .كتابفروشي فروغي: بهمنيار، تهران ، به تصحيح احمد بنتاريخ بيهق. )1361(زيد  بن بيهقي، علي

   .      اساطير  :         ، تهران                        عين القضاه و استادان او   ).     1374 (                پورجوادي، نصراالله 
  .علمي و فرهنگي: ، تهران4مجد، جلد تصحيح غلامرضا طباطبائي ، بهتاريخ الفي). 1382(تتوي، احمد 

  . توس: ، به كوشش ژاله آموزگار، تهرانمينوي خرد). 1380(تفضلي، احمد 
زبده التواريخ اخبار الامراء و الملوك السلجوقيه، . )1380(ناصر بن علي  بن الدين ابوالحسن عليحسيني، صدر
  .ايل شاهسون بغدادي: تصحيح محمد نورالدين، تهران الهي، به روحعلي  ي رمضانترجمه

  .خيام: ، تهران2، جلدالسيرحبيب). 1380(الدين الدين بن هماممير، غياثخواند
سـازمان ميـراث   : ، تهـران 2نقي منـزوي، جلـد   ي علي، ترجمهالبلدان معجم). 1380(االله  عبد بن حموي، ياقوت

  .فرهنگي كشور
ميرزا ابوالحسن ابوالفتوح  ، تصحيح و حواشي حاج      الج نان    ِ         الج نان و رو ح  ح ۉ ر ). ه1398(الدين لرازي، شيخ جما

 .اسلاميه: ، تهران4شعراني، جلد
تصـحيح محمـد اقبـال و مجتبـي      بـه السرور، الصدور و آيهراحه). 1364(راوندي، محمد بن علي بن سليمان 

  .اميركبير: مينوي، چاپ دوم، تهران
  .اساطير: به اهتمام و تصحيح ادوارد براون، تهران الشعرا تذكره. )1382(بختيار  لتشاه بنسمرقندي، دو

الدين صدر تركه اصـفهاني، بـه   ي افضل، ترجمهنحل و ملل). 1325(الكريم  شهرستاني، ابوالفتح محمد بن عبد
  . ي تابانچاپخانه: محمدرضا جلال نائيني، چاپ دوم، تهران تصحيح سيد 

با حواشي و اشارات و تصحيح علامه فقيد محمد قزويني و  سياستنامه،. )1344(علي  بن علي حسنطوسي، ابو
تهـران  : دهـي، چـاپ دوم، تهـران   با تصحيح مجدد و تعليقات و مقدمه به كوشش مرتضي مدرسي چهار

  . مصور
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: هـارم، قـاهره  تحقيـق دكتـر سـليمان دنيـا، چـاپ چ      ، بـه تهافت الفلاسفه). ق1385م، 1966(غزالي، ابوحامد 
  .دارالمعارف مصر

الـدين محمـد خـوارزمي، بـه كوشـش حسـين        ي مؤيـد ، ترجمـه الـدين احياء علوم). 1356(غزالي، ابوحامد 
  . بنياد فرهنگ ايران: خديوجم، تهران

 . خسرو ناصر: الدين كيائي، تهران ي زينترجمه، المنقذ من الضلال). 1349(غزالي، ابوحامد 
، 2ي عبدالحميـد آيتـي، جلـد   ، ترجمـه تاريخ فلسفه در جهان اسلامي. )1358(، خليل الفاخوري، الجر و حنا

  ).فرانكلين سابق(آموزش انقلاب اسلامي: تهران
  .ي قممدرسين حوزه علميه: ، قم من السياق تاريخ نيسابور المنتخب). 1403(الغافر بن اسماعيل فارسي، عبد

  .ي طهوريكتابخانه: ، تهرانوجه دين. )1348(سرو الدين ناصرخمعين حميدقبادياني مروزي، ابو
الدين محدث ارمـوي، بـا ويـرايش و     ، تصحيح استاد فقيد ميرجلالالنقض). 1391(الجليل  رازي، عبد قزويني

  . مؤسسه علمي فرهنگي دارالحديث: كوشش محمد حسين درايتي، قم تحقيق جديد به
  . اميركبير: ي ميرزاجهانگير قاجار، تهرانترجمهالبلاد و اخبار العباد، آثار).  1373(قزويني، زكريا بن محمد 

: آشتياني، چاپ دوم، تهـران  تحقيق عباس اقبال بهالعليا،  العلي للحضره سمط). 1362(الدين منشي كرماني، ناصر
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